
در «شرق» امروز  می خوانید: معاون اول قوه قضائیه استعفا داد، اژه ای هم پذیرفت ؛ فساد پسران، پدر را قربانی کرد   گزارشی از گره های موجود در  پرونده رودخانه چهل بازه مشهد؛ کلاف سردرگم یک پرونده  اینک آخرین پنجشنبه سال است و بهار 
همین چند روز دیگر آغاز می شــود. گل ها و 
درخت ها جوانه سبز خود را هویدا می کنند 
و دشــت های باران دیده به سبزی می گراید. 
آدم ها دعــای تحویل می خواننــد  اما نوعا 
تحولــی در خــود نمی یابنــد؛ در حالی که 
گیاهــان خواب رفتــه بیدار می شــوند و با 
گذشــت یک ســال، تحول تدریجی خود را 
نشان می دهند. در این میان چهره شاخص و 
بلند دشت و شهر، چنار به جوانه های خود 
برگ ها رخصــت می دهد.  برای گســتردن 
دیری نمی گذرد که برگ ها پهن و گســترده 
شده و اشــعه تابناک خورشــید را دریافت 
می کند و در عوض سایه خود را بر سر مردم 
گرمــازده می گســترانند تا آنــان در زیر این 
سایه بان لختی بیارمند. چنار به برگ هایش 
اجازه می دهد تا با نشــر اکســیژن تازه جور 
اکسیژن زدایی آدم های دو پا را به جان بخرد 
و به این ترتیــب با هیبت و شــفافیت خود، 
در خدمت مردم باشــد و اگــر روی خوش 
آب داشتن نصیب او شود، سال ها به خدمت 
مشــغول باشــد تا آنکه تبری یا تیشــه ای 
یــا اره ای او را از پــا در آورد و در آن هنگام 
نیز از خدمت به خلق روی گردان نشــده و 
بدن اســتوارش به خدمت مردم و از جمله 
به شکل درهای باشــکوه مساجد مشغول 
می  شــود. اینکه برخی آدم ها به چنار بودن 
منســوب و متهم می شوند، نه از سر آگاهی 
اســت؛ بلکه ندانســتن موهبت چنار بودن 
و قیاس مع الفارق از ســوی گوینده اســت. 
کاش مــن چنار بــودم که وجودم سراســر 

خدمت به مردم و محیط بود.
کاش چنار بودم و مردم لختی در ســایه 
من می آرمیدند و نــه آنکه هر روز به جای 

آن، سوهانی باشم بر روح و جسم مردم.
کاش چنار بودم و بــه جای تولیدی که 
از تغذیه حاصل می شود، مانند چنار اندکی 
تولیــد حیات بخش بــرای مــردم به جای 

می گذاشتم.
کاش چنار بودم که شب ها سر به آسمان 
می ساییدم و به جای حضور در محافلی که 
حاصل حداقلــی آن طراحی نقشــه برای 
زدودن رقبا اســت، اندکی با خدای خود راز 

و نیاز می کردم.
کاش چنــار بودم و شــفاف خــود را در 
معرض دیــد دیگران حتــی از فاصله دور 
قــرار مــی دادم و دیگر رنگ ریــا و فریب و 
ظاهرســازی بر خود وارد نمی کردم و مانند 
چنار همــان رنگ خدا را کــه نصیب چنار 
شده اســت، در معرض رؤیت دیگران قرار 

می دادم.
کاش من چنار بــودم و مانند چنار زبان 
در کام می گرفتم و از بیان تهمت و ناسزا به 
دیگران آن هم با ملعبه قراردادن احادیث و 

احکام دینی خودداری می کردم.
کاش چنار بودم و ریشه در خاک داشتم 
و از خاک تغذیه می کردم و نه آنکه ریشه در 
محفل گناه داشــته باشم و از حرام یا شبهه 

حرام تمتع جویم.
کاش چنــار بــودم و محکــم بــر جای 
ایســتاده بودم و سر به آســمان می ساییدم 
و نه آنکه ریشــه در مرداب داشــته باشم و 
به جای توســل به حبل االله هر زمان مانند 
همج الرعاع به فرمایش مولا علی ســر در 

آخور هر کس و ناکس داشته باشم.
کاش مــن چنــار بــودم و بــرای مردم 
سرســبزی و طراوت و تکیــه گاه به ارمغان 
مــی آوردم و از ایجــاد اغتشــاش ذهنــی، 
دعواهــای حیدری- نعمتــی و آلوده کردن 
ذهن مردم خــودداری می کردم و امید آنها 

را به یأس تبدیل نمی کردم.
کاش من چنار بودم که شکسته شــدن و 
از پای افتادنم موجب اندوه مردمان می شد 
و نــه آنکه با مرگ و رفتنم مردم شــادمان 

شوند.
کاش من چنــار بودم که جســدم برای 
ســال های طولانی ورودی مساجد را مزین 
کند و بــر روی بدن من آیــات و احادیث و 
اشــعار معنوی منبت کاری شــود و قرن ها 
پابرجــا بماند و مــردم دســت عطوفت و 
ارادت بــر من روا دارند، نه آنکه در زیرزمین 

طعمه جانوران و خزندگان شوم.
کاش مــن چنار بودم که خــود را عریان 
در چشــم مردمان بدون هیچ ظاهرسازی و 
مداهنه قرار می دادم و از پوشیدن و آراستن 
خود به لباس هایی که اگر مقدس نباشــند، 
مانعی برای دیدن حقیقت است، خودداری 

می کردم.
کاش مــن چنــار بــودم و کــودکان از 
شــاخه من آویزان می شدند و با طناب تاب 

و شــادمانه قهقهه  می خوردند 
می زدند و نه آنکه دیدن رخسار 
مــن و لمس من موجــب آزار و 

کراهت آنان شود.
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تکثر حزب، پاک کردن 
صورت مسئله است

آسیب شناسی فضای سیاسی 
بعد از انتخابات در گفت وگو با الیاس حضرتی 

۶

در تاریخ سه شــنبه ۱۵ اســفند ســال ۱۴۰۲ 
ساعت شش شب سیلاب از افغانستان وارد 
ایران شــد و در محل مرز یک مسیر سیلاب 
طرف رود زهک و ســد جاریکه ورودی آب 
به چاه  نیمه هدایت شد و طبیعتا مسیر دیگر 
ســیلاب وارد پریان مشترك شد که بستر آن 
پایین تر است و در روز جمعه یعنی سه روز 
بعد همان میــزان آب ورودی فروکش کرد 
و کم شــد. آبــی که آمــد، گل و لای زیادی 
داشت و طبیعتا آب ســیلاب بود. رودخانه 
هیرمند جزء رودهایی در جهان است که گل 
و لای زیادی می آورد (اما داســتان این گل 
و لای خیلی مهم اســت). در این دو ســال 
معلوم شد که ســد کمال خان را مهندسان 
ســد چگونه طراحی کرده اند، در سال ۱۴۰۱ 
هم بــه گفتــه مســئولان وزارت نیرو فقط 
۲۷ میلیــون مترمکعــب از ۸۲۰ میلیــون 
مترمکعب حقابه تأمین شــد (گزارش ایرنا، 
تابنــاك) که آن هــم الان دیگر مشــخص 
شــده که موضوع همین گل و لای سیلاب 
است. در ســال ۱۴۰۱ وقتی سیلاب های اول 
را طالبان کامل به طرف گود زره فرستادند، 
یادشان نبود که گل و لای رودخانه هیرمند 
در پشــت سد کمال خان رســوب می کند و 
اگــر خروجی های ســد را باز نکنند، پشــت 
خروجــی مقــدار زیــادی گل و لای جمع 
می شــود و میــزان تبخیر آب هــم در این 
منطقه بــه خاطر گرمــا و توفان های خاک 
بالاست. ســد کمال خان ســه خروجی به 
اندازه هــای متفــاوت بر روی دیــواره خود 
دارد که قطــر دهانه های خروجی به طرف 
ایــران خیلی کــم و حدود یک متر اســت 
این درحالی اســت که ســرریز بتنی این سد 
به طرف گود زره نزدیک به ۵۰۰ متر اســت 
(اندازه گیــری از طریق گوگل ارث). دقیقا به 
اندازه عــرض رود هیرمند در خیلی از نقاط 

آن و به راحتی در مواقع فشــار 
سیلاب آب را به طرف شوره زار و 

بیابان گود زره می فرستد.
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کارشناس پژوهشکده کشاورزی پژوهشگاه زابل

مــا به قولی یکی از کهن ترین تمدن های بشــری را داریم و دســت کم جزء 
پنج کشور اول جهان هستیم که بیشترین تعداد میراث ملموس و ناملموس و 
طبیعی را در شــهر و روســتا دارند؛ اما باید اعتراف کنیم که از وجود و چونی و 
چرایی این میراث بی خبریم و ارزش آن را نمی شناسیم  و هنوز نمی دانیم با آن 
چه کنیم. این نقصان به امروز و دیروز محدود نمی شــود و این میراث نیز تنها 
تخت جمشــید و زیگورات چغازنبیل و کاخ های ساسانی و مساجد سلجوقی 
و صفوی نیســت. میراث ما شــامل تمام بافت های تاریخی شهرهای مان که 
صد ســال اســت در حال تخریب تدریجی آن هستیم، نیز می شود؛ اما برای ما 
فرق زیادی نمی کند. نشــان به آن نشــانی که علم به وجود این میراث باستان 
را نه فردوســی و رودکی  بلکه اروپاییانی به مــا آموختند که در دوره قاجار به 
ایران آمدند و تحت عنوان شرق شناســی، در یورش اول بخش عمده ای از آن 
را کاویدند و بار زدند و به موزه های شــان در لندن و پاریس و برلین و بعدها به 
نیویورک بردند. و باز نشان به آن نشانی که همین امروز، بعد از صد و اندی سال 
تخریب و نوســازی در تمام بافت های ارزشمند شهرهای مان، تازه دو روز است 
«طرح حفاظت و احیای ابنیه تاریخی و ارزشــمند شــهر تهران و فرایند صدور 
پروانه مرمت و بهره برداری برای آن» مورد تصویب شــورای شــهر قرار گرفته 
اســت. البته با کامنت  های داده شده از سوی اعضای همان شورا، هنوز مرکب 
این مصوبه خشــک نشــده، همه در بیم آنیم که این طرح حفاظت و احیا چه 

کاری قرار است بر سر بافت های تاریخی بازار تهران و اطرافش بیاورد؟
از صحبت های رئیس کمیسیون شهرســازی شورا و دیگر اعضای شورا به 
نظر نمی رسد محتوا و ساختار هنوز در اذهان تصویب کنندگان آن کاملا روشن 
و جاافتاده باشــد. رئیس کمیته گردشــگری شورا گفته اســت: «در ابتدا بافت 
فرســوده در مناطق در نظر گرفته  شــده بود و پس از آن به ســمت نواحی و 
نهایتا به پارسل ها رسید» که منظورش دقیقا معلوم نیست. یا اینکه گفته شده 
بافت بازار با بافت نیاوران و تجریش متفاوت است و شهرداران باید ویژگی های 

تخصصی در این زمینه داشته باشند. همچنین (باز در شورا) ابراز شده که «در 
اکثر نواحی، شــهرداران باید با آموزش وارد شــوند و این یک آزمایش است و 
به هیچ عنوان دخالت در اجرا نیست». به هر حال به نظر می رسد بازار تهران که 
هدف اصلی این طرح بوده، هنوز نه محدوده هایش درست مشخص شده و نه 
روش های اجرائی پیشبرد طرح در آن؛ اما متن طرح در عین القای شکی ملایم، 
به هر حال امیدوارکننده است؛ زیرا قول برخورد درست و میراثی با بافت قدیم 

تهران را به ما شهروندان و متخصصان می دهد؛ البته بدون ضمانت اجرائی.
بــه هر روی، در طــرح حفاظت و احیای ابنیه تاریخی و ارزشــمند شــهر 
تهــران و... رویکردی جدید می بینیم که امیدواریم به ضد خود تبدیل نشــود. 
در مقدمــه این طرح از تمام مصوبات قبلی قانــون درباره حفاظت از بناهای 
تاریخی، مانند قانون «معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت شده اند، 
از پرداخت عوارض شــهرداری» (مصــوب ۱۳۷۱) و «قانون حمایت از مرمت 
و احیای بافت هــای تاریخی- فرهنگــی» (مصوب ۱۳۹۸)، تــا «طــرح جامع 
شــهر تهران» (۱۳۸۶) که بر حفاظت از میراث تاریخی شهر و تبدیل عملکرد 
بناهای ثبت شده به عملکردهای عمومی و بهره برداری از ارزش های معماری، 
تاریخی و فرهنگی بافت و بناهای ارزشــمند تهران تأکید کرده اســت، یاد شده 
که به معنی رویکردی نوین از ســوی شــهرداری به بافت ها و بناهای تاریخی 

است. مقرر شده که شهرداری تهران به «حمایت از مرمت و احیای بافت های 
تاریخیاقدام کند و پیگیری های لازم را تا حصول نتیجه انجام دهد» که شامل 
شناسایی بناها، تهیه پرونده ثبتی، معرفی به وزارت میراث فرهنگی برای ثبت 
در آثار ملی و نیز حمایت و ترغیب مالکان بناهای تاریخی و ارزشمند به حفظ و 
نگهداری از این میراث گرانبها و نیز رعایت قانون «معافیت ابنیه و اماکنی که در 
زمره آثار ملی ثبت شــده اند، از پرداخت عوارض شهرداری» مصوب ۱۳۷۱ و... 
اســت. به این ترتیب پس از تأیید طرح مرمت از سوی وزارت میراث فرهنگی و 
تکمیل مدارک مورد نیاز شهرداری تهران، بناهای تاریخی با معافیت از عوارض، 
وارد مرحله تغییر کاربری پهنه و کاربرد بنا  و ســپس مرمت و بازســازی شده، 
می توانند ســریعا مرمت و استفاده شوند. استقرار نوعی «شهرداری ویژه بافت 
تاریخی» در دل شــهرداری منطقه، با هدف پشتیبانی از فرایند مرمت و احیای 
بافت تاریخی و ارتقای کیفیت همه جانبه بافت و بناهای تاریخی، با مسئولیت 
نظارت، حفاظت و مدیریت اجرائی بافت های تاریخی محدوده تحت پوشش، 
نویــد نوعی مدیریت دقیق تر را بر پروژه هــای موعود می دهد. مضاف بر اینکه 
گفته شده شهرداری تهران موظف است از افراد واجد صلاحیت با توان تجربی 

و علمی در حوزه معماری، مرمت و احیای بافت و ابنیه تاریخی استفاده کند.
اگر هدف طرح مصوب واقعا «حفاظت، مرمت، باززنده سازی و بازگرداندن 
حیات و هویت شهری در بافت و بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران» باشد 
و شــهرداری تهران توسعه صنعت گردشگری و استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود در بافت های یادشده را نشانه رفته باشد، ما شهروندان تهرانی شهادت 
می دهیم که شــورا و شــهرداری تهران دچار تحولی چشمگیر شده اند. به هر 
حال خوب و امیدوارکننده اســت اگر در شــهر حفاظت از بناهای ارزشمند را 
ســرلوحه قــرار دهیم! زیــرا خاطره بناها بر لوح شــهر می مانــد و از آن جدا 
نمی شــود؛ و احیای شهر قدیم هزار حسن دارد که در سال نو در اینجا مفصل 

به آن خواهیم پرداخت.

چالش حفاظت از میراث تاریخی تهران

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

سیدمصطفی هاشمی طبا

دردسر وعده های 
بلاتکلیف 

«شرق» در گفت وگو با نمایندگان، وضعیت اقتصادی کشور را نسبت به 
اقدامات دولت و مجلس ارزیابی کرد

 افزایش مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل

معمای حذف

۵۴۸ مرگ ناشی از حوادث کار 
در یک فصل

معصومه معظمی: مجلس یازدهمی که با وعده توجه 
به معیشــت و اقتصاد مردم توانســته بود رأی حامیان 
خــود را به دســت آورد، روزهای پایانی خود را پشــت 
ســر می گذارد. حتی دولت همســو و همفکری هم که 
با حمایت قاطع نمایندگان همان مجلس روی کار آمد 
و باز هم وعده توجه به معیشت مردم را به عنوان شعار 
جــدی تحقق پذیر معرفی کرده بود و از شــرایط دولت 
قبل انتقاد می کرد، هم نتوانســت در موارد بسیاری به 
وعده های خود عمل کند. حتی با گذشت نزدیک به سه 
ســال از عمر دولت سیزدهم باز هم شاهدیم که درباره 
مشــکلات اقتصادی و افزایش کمرشــکن نــرخ تورم، 
دولت روحانی را مســبب وضع موجود معرفی می کند 
و حاضر به پذیرش مســئولیت خود نیســت. شرایطی 

کــه قرار بود با یکدست ســازی دولت و مجلس، موانع 
و مشــکلات را کنار بزند و وضعیت مناسب  تر اقتصادی 
را برای مردم به ارمغان آورد؛ اما همین خالص سازی و 
یکدستی قدرت هم نتوانست به کمک مجلس و دولت 
بیاید و ذره ای از مشــکلات معیشتی جامعه را کم کند؛ 
مسئله ای که منجر به نارضایتی شد و همین نارضایتی 
باعث شــد بخشــی از واجدان شــرایط یازدهم اسفند 
پــای صندوق های رأی نروند؛ چراکه به گفته مســعود 
پزشکیان کارها و برنامه های بزرگ کشور را در دولت به 
دست افراد ناتوان سپرده اند و انتظار دارند سیاست های 
کلان کشــور و برنامه ها را متناســب با ناتوانی این افراد 
کوچــک کنند؛ نــه اینکه این افــراد و مدیران ضعیف و 

ناتوان را عوض کنند. 

  صفحه ۸ را بخوانید 

  گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید 

رق
ی، ش

د تاک
سهن

س: 
عک

 دی ماه ســال ۱۴۰۰ در روزنامه محترم «شــرق» در مطلبی با عنوان 
ضــرورت واکاوی اعتراضــات، توجــه به خواســت و توقــع مردم و 
برآورده کردن حقوق ابتدایی شــهروندان را بــه منزله کمترین تکلیف 
حاکمیــت تعرفه ، اعضای کانــون وکلا را در مقام ســربازان عدالت و 
اهالی محترم رســانه را به عنوان یکی از ارکان دموکراســی مکلف به 
همراهی با مردم و معاضدت ایشان در مطالبه گری حقوق ابتدایی  شان 
دانســتم که دیری نپایید شــاهد این ادعا در حوادث سال ۱۴۰۱ بروز و 

ظهور کرد.
در آن مقطع زمانی، کارکنان دستگاه قضا به میزان حقوق و مزایای 
دریافتی خویش مانند معلمان و پرستاران معترض بوده و چند روزی 
در حیــاط مجتمع هــای قضائی شــاهد تجمع هــای اعتراضی بودیم 
که پیش تــر در مقابل ادارات آموزش و پرورش و بهداشــت و درمان 

استان ها دیده می شد.
دو سال پیش در آن یادداشت به این نکته اشاره شد که بی توجهی 
به حقوق ابتدایی ملت که عمدتا به مســئله معیشت و رفاه اجتماعی 
ایشــان گره خورده، هیچ توجیه منطقی نداشته و لازم است مسئولان 
ذی ربــط برای تأمیــن توقعات ملــت و رفع حوائج ابتدایــی کارکنان 
دســتگاه های دولتی، کارگــران و... بنا بر مصرحات قانون اساســی و 
ســایر بخش نامه ها و قوانین عادی، اقدامی عاجل در دســتور کار قرار 

دهنــد. اما صد افســوس که  از آن تاریخ تا به امــروز هیچ توجهی به 
این موضوع نشــده اســت.اگر در ســال ۱۴۰۰ اعتراض ها و تجمعات 
صنفــی معلمان، پرســتاران و... در بحث معیشــت و رفاه اجتماعی 
خلاصه می شد، امروز شاهد چالش ها و مشکلاتی مانند نارضایتی های 
حاصل از فســاد گسترده حاکم بر بدنه کشور هستیم که بارزترین آن با 
عنوان چــای دبش خودنمایی کرد و حجم این فســاد مالی به قدری 
بــود که گم شــدن دلارها و ســایر اختلاس ها به ظاهر فراموش شــد. 
تب و تاب چــای دبش فروکش نکرده بود که مســئله کوروش کمپانی 
و به یغما رفتن ســرمایه های مردم تیتر جراید و خبرگزاری ها شــد. در 
این بین، مصائب و مشــکلات هر روزه ملت ناشی از فیلترینگ، افزایش 
تعرفه اینترنت، سهمیه بندی بنزین آزاد آن هم بدون هرگونه مصوبه ای 

از دولت یا مجلس، چالش عدم افزایش حقوق و دســتمزد کارگران، 
برخوردهــای ایذایی و خلاف قانون بــه بهانه های مختلف و مصادیق 
نقض حقوق شــهروندی در لایحه عفاف و حجاب، تبعات منفی طرح 
جوانی جمعیت، طرح تســهیل کســب و کار، بازداشــت و محکومیت 
فعــالان صنفی اقشــار مختلف جامعــه، چندین برابر شــدن قیمت 
مایحتــاج روزانه مردم مانند میوه، گوشــت و... حکایت قوز بالا قوزی 

است که روح و جسم مردم را می آزارد.
بــا وجود چنیــن معضلاتی کــه غالبا بــا ارائه طــرح و برنامه ای 
کارشناسی شــده یا تعرفه بودجه مناسب در لایحه بودجه قابل رفع و 
رجوع اســت، شاهد اقداماتی از سوی نمایندگان مجلس و دولتمردان 
هســتیم که گویی هیچ یک از مشــکلات و معضــلات حاکم بر زندگی 

شهروندان این سرزمین را نمی بینند.
حجم مهاجرت جوانــان  که از فرار مغزها بــه جوانان جویای کار 
تغییــر کرده و تحصیل کــردگان و نخبه  های این ســرزمین که نه برای 
پیشــرفت و ادامه تحصیل بلکه از ســر ناچاری و سیر کردن شکم غم 
غربــت و دوری از وطــن و خانــواده را به جان خریــده و جلای وطن 
می کنند، معضلاتی اســت که روز به روز بر مردم تحمیل می شــود و 
گویی دولت اراده ای برای دفع و رفع آن نداشــته، بلکه هر روز با ارائه 

طرح و ایده ای عجیب بر حجم این نگرانی ها افزوده می شود.

وقت آن نرسیده که به توقعات ملت توجه شود؟

چند ساعت قبل از بازی استقلال و پرسپولیس مهسا قربانی
 از لیست داوران بازی خط خورد
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